
یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـاى 
سـکونت خود (مثلا پـارك ها 
یـا سـوله هـا) را بـراى مواقع 

کنیـد. شناسـایى  بحرانـى 
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ویژه جشنواره فیلم فجر فيلم جمشيديه در ششمين روز جشــنواره فيلم فجر هم نتوانست در نخستين اکران خود در 

سينمای رسانه رضايت اهالی رسانه را کسب کند. شايد همين موضوع، يلدا جبلی کارگردان فيلم 
را کمی عصبی کرده بود تا در برابر انتقاد خبرنگاران از اين که گره اصلی فيلم خيلی دير و در دقيقه 
٤٥ به بعد باز می شود تا مخاطب متوجه ماجرای آن شود، اين طور حرف بزند و به آنها اعتراض کند: 
«لطفا سر من را کلاه نگذاريد، من خودم تدوينگر هستم. اولين گره فيلم دقيقه ٤٥ باز می شود و بعد 

از آن ما شاهد اتفاقات ديگری در آن هستيم.»

سایه لیلا
امين فرج پور| هرکســی بــرای فيلم ديدن 
معيارهايی دارد. نام کارگردان، ژانر، حال وهوای 
فيلم، تهيه کننده، بازيگــران و هر معيار گفته و 
ناگفته ديگری می تواند معيار يک نفر برای انتخاب 
فيلمی برای تماشاکردن باشد. من نيز از اين قاعده 
مستثنی نيستم، با اين تفاوت که برای شخص من 
يک معيار ديگر نيز بــرای ديدن يک فيلم وجود 

دارد: ليلا حاتمی!
ليــلا حاتمی بازيگری ا ســت کــه درطول 
کارنامه اش اين اطمينان را ايجاد کرده که وقتی 
فيلمی را برای بازی انتخاب می کند، يعنی که آن 
فيلم استانداردهای اوليه يک فيلم سينمايی را 
خواهد داشت. کافی است کارنامه اين بازيگر را 
مرور کنيم تا از وفور آثار استاندارد و متفاوت به  
وجد آييد: ليلا، شيدا، ميکس، آب وآتش، ارتفاع 
پست، سالاد فصل، حکم، بی پولی، چهل سالگی، 
پرســه در مه، چيزهايی هســت که نمی دانی، 
سعادت آباد، جدايی نادر از سيمين، پله آخر، در 
دنيای تو ساعت چند است؟، من، دوران عاشقی، 
رگ خواب، بمب، خوک و بی شمار فيلم ديگر که 
همگی ازجمله فيلم های استاندارد سينمای ايران 

هستند.
در کارنامه ليلا حاتمــی فيلم بد به مفهوم عام 
آن خيلی کم می توان ديد- البته اگر ســربه مهر 
را به عنوان يک ســوتی از بازيگری آگاه فاکتور 
بگيريــم. با اين نــگاه مردی بدون ســايه هم 
می توانست فيلمی باشد که بشود با خيال راحت 

به تماشايش نشست.
در مردی بدون سايه اما ليلا حاتمی رنگی از خود 
ندارد. شايد به اين دليل که رنگی ندارد. فيلم با 
اين که در بيشتر دقايقش او را در قاب دارد، اما از 
اين رو که در باوراندن منطق خود به تماشاگر ناتوان 
است، اين بی باوری و ناباوری به کاراکترها هم بسط 
می يابد و بدين  ترتيب کاراکتری را که مدام جلوی 
چشم هايمان می بينيم، نمی شناسيم. اين مشکل 
بزرگ فيلم است که در رابطه با کاراکترهای علی 
مصفا، فرهاد اصلانــی، گوهر خيرانديش و ديگر 

کاراکترهای کوتاه فيلم هم مصداق دارد.
ليلا اما در اين فيلم آشــکارا کوشيده به سهم 
خــودش گليم خــود را از آب بيرون بکشــد. 
ظرافت های نــگاه و لحن- متفــاوت از ديگر 
نقش آفرينی هايش (که در ظاهر همه با هم شبيه 
به نظر می رسند، درحالی  که چنين نيست و تنها 
نخی که دانه های تســبيح کارنامه اين بازيگر را 
به هم متصل می کند، حضور بازيگری به  نام ليلا 
حاتمی ا ست) مبين تلاش های- به بارننشسته- او 
برای خلق شخصيتی متمايز و يکه است، اما هيچ 
بازيگری به  تنهايــی نمی تواند يک فيلم را ارتقا 
دهد، حتی در کم غلط کردن آن هم ناتوان خواهد 
بود. چنين می شود که جديدترين نقش آفرينی 
يکی از گزيده کارترين بازيگران اين آب وخاک 
بدل می شــود به نقطه ضعفی فاحش در کارنامه 
کم غلط ليلا حاتمی. با تمام اين اوصاف اما او حتی 

در اين فيلم هم متقاعدکننده است.
 

نگاه

 

مردی بــدون ســايه واکنش هــای يکپارچه ای 
برانگيخته. از اين منظر اين فيلم از معدود فيلم هايی 
است که توانسته واکنش هايی چنين شبيه به هم را در 
فضای مجازی به وجود آورد. با اين توضيح که تقريبا 
تمام واکنش ها موضعی انتقادی و اعتراضی نسبت 
به اين فيلم دارند- که اين می تواند مبين تلاش های 

به بارننشسته عليرضا رئيسيان باشد.
واکنش هــای کاربــران رســانه های اجتماعی 
تقريبــا در کندبــودن، کســل کننده بودن و البته 
متقاعدکننده نبودن داستان فيلم مردی بدون سايه 
اجماع دارند. بگذريــم از اين که برخــی از کاربران 
موضع گيری هايی حتی تندتر نيز داشته اند؛ ازجمله 
کاربری که اين فيلــم را «مزخرف ترين فيلمی که 
ديده» ناميده است: يا:   «داستان تکراری  مرد شکاک 
با ريتمی کند و کســل کننده». يــا:   «مردی بدون 
سايه مهر تاييدی بر پايان دوران فيلمسازی  عليرضا 
رئيسيان است. فيلمسازی که سال هاست فيلم خوبی 

نســاخته و تازه ترين اثرش که در آن برخی از اصول 
اوليه فيلمسازی هم رعايت نشده، چيزی بيش از يک 
قصه مبهم همراه با همان بازيگران هميشــگی اش 

نيست».
درباره مردی بدون سايه نکته ديگری که به کرات 
مورد اشــاره قرار گرفته، پايان آن اســت. پايانی که 
برخلاف ادعاهای کارگردان پايان باز نيســت، بلکه 
پايانی ناقص است که فيلم را نيمه تمام باقی می گذارد. 
کاربری در اين زمينه با طنز بامزه ای به اين نکته اشاره 
کرده: «يه نکته درباره مردی بدون سايه بگم، انگار که 
خورش قيمه ريخته شده بوده رو فيلمنامه از وسطش 
ديگه نرسيده واسه ساخت». و البته نظرهای طنازانه 
ديگری هم درباره فيلم رئيســيان در فضای مجازی 
موجود است: «رفتيم فيلم مردی بدون سايه. تو چند 
تا سکانس، کپی کاری از کارای استاد  ايرج ملکی کرده 
بودن. کاش حداقل اســم استاد رو تو تيتراژ ميزدين 

نامردا»!

خورش قیمه روى فیلمنامه ایرج ملکى!
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   سارا بهرامى در مراسم فوتوکال سى وهفتمین جشنواره فیلم فجر حسابى هیجان زده است، لابد 
مى خواسته بگوید: «هیچ کدومتون نمى تونید مثل من فیلم بازى کنید.»

  گبرلو، مجرى روز ششم در نشست هاى خبرى جشنواره فیلم فجر بود، این جا هم احتمالا مى خواهد بگوید: 
«به من ربطى ندارد نه فیلم ها را دیده ام و نه چیزى درباره شان گفته ام.»

  ژاك بى دو تهیه کننده فرانسوى فیلم یلدا روسرى مازیان دومولن تهیه کننده دیگر این فیلم را گرفته 
است: «کارى نکنید پاى گشت ارشاد وسط بیاید.» 

حالا بیشــتر حول محور فیلم هاى مترى شــش ونیم، 
فیلم غلامرضا تختى، شــبى که ماه کامل شــد و البته 
فیلم سرخپوســت که هنوز در ســینماى رسانه اکران 
نشده اســت، مى چرخد. در روزهاى گذشته آن چیزى 
که بیشــتر از همه در چهره منتقــدان و روزنامه نگاران 
دیده مى شود، رضایت نسبى از این فیلم ها و بازیگران و 
مجموعه عواملى است که آن را ساخته اند. مثلا شانس 
نوید محمدزاده همچنان براى سیمرغ زیاد است و شاید 
یکى از گزینه هاى سیمرغ بلورین هم الناز شاکردوست 

براى نقش مهمش در  تازه ترین فیلم نرگس آبیار باشد. 
همچنین هوتن شــکیبا بــه احتمال زیاد بــراى بازى 
درخشــان خود در فیلم شــبى که ماه کامل شد، نامزد 
دریافت بهترین بازیگر مرد و دریافت ســیمرغ بلورین 
خواهد شــد. او در نشســت خبرى این فیلم هم البته 
واکنش جالبى به ماجرا در مقابل خبرنگاران داشــت: 
«ســعى مى کنم خیلــى ذوق زده نشــوم.»  به جرأت 
مى توان گفت فیلم نرگس آبیار یکــى از پرجایزه ترین 
فیلم هاى امســال در بخش کارگردانــى، فیلمبردارى، 
بازیگــران، طــراح، لباس دکــور و گریم اســت. فیلم 
غلامرضا تختى آخرین ســاخته توکلى هم مثل «شبى 
که ماه کامل شد» شانس زیادى براى نامزدى و دریافت 
جایزه دارد. این کارگردان اگرچه از بودجه و توان مالى 
خوبى برخوردار بوده اســت، اما در عین حال توانســته 
بازى هاى خوبــى بگیرد، قاب هاى ســینمایى ببندد و 
در غیاب شــخصیت پردازى دقیق این قهرمان کشتى، 
صحنه هاى باورپذیرى از اتفاقــات آن روزها بیافریند. 
البته فیلم طلا، سرخپوســت و مترى شــش ونیم هم 
امسال جزو فیلم هایى هستند که مسعود فراستى از آن 
تعریف و از کارگردان و بازیگران آنها تقدیر کرده است. 
با وجود این نمى شود از فیلم مسخره باز و طراحى گریم، 
لبــاس و طراحى صحنه عجیب و خلاقانه آن گذشــت 
و احتمالا یکى از گزینه هاى قطعــى نامزدى براى این 
بخش از جشنواره امسال، ســهیل دانش، طراح صحنه 
نخســتین فیلم همایون غنى زاده است. به نظر مى رسد 
فیلم بنفشه آفریقایى به کارگردانى مونا زندى حقیقى 
هم اگرچــه واکنش هاى خوبى از مــردم گرفت و حتى 
در روزهاى قبل جزو 10 فیلــم برتر با رأى مردمى بود، 
شانس کمترى براى کسب کردن جایزه ها داشته باشد. 

مچ گیرى 
کارگردان 
جمشیدیه!
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مردم 
چه فیلم هایى را 

پسندیدند؟
فيلم های برتــر آرای مردمی ســی وهفتمين 
جشــنواره فيلــم فجــر اعــلام شــدند. طبق 
ايــن گــزارش فيلم هــای ماجــرای نيمروز: 
رد خــون، بيست وســه نفــر، تختــی، متری 

شش ونيم، جان دار، شبی که ماه کامل 
شــد و سرخپوســت هفت فيلمی 
هستند که بيشــترين آرای مثبت 
مردمــی را در ميــان فيلم هــای 

جشنواره به دست آورده اند. 
نکته مهــم رأی گيــری انتخاب 
فيلم هــای مردمی امســال تغيير 

در نحوه رأی گيری اســت و به  گفته 
روابــط عمومی جشــنواره فيلم فجر 

مخاطبــان فيلم های جشــنواره برای 
شــرکت در رأی گيری بهتريــن اثر از 
نگاه تماشــاگران می تواننــد از طريق 

شــماره گيری #۷٭۷۱۰٭ و طی کــردن 
مراحل از طريق تلفن  همــراه اثر برگزيده خود را

 انتخاب کنند.

 

محمد صادق شایسته
روزنامه نگار

«ناگهــان درخت» دومين تجربــه صفی يزدانيان 
در مقام کارگردان ادامه منطقی مســيری اســت که 
با فيلم اولش «در دنيای تو ســاعت چند است؟» آغاز 
کرده اســت. تجميع دلبستگی های عميقش به رويا، 
نوســتالژی، خاطرات بچگی، عشــق و البته رشت با 
محوريت جديدی به نام «مادر»! فيلم روايت سه مقطع 
از زندگی شخصيت اصلی فيلم فرهاد(پيمان معادی) 
از زبان خودش و در حضور روانشــناس است. داستان 
عشق فرهاد به مادرش و حل شدن در جهان مادرانگی 
او در تقابل با همســر سرد و غمگينش مهتاب (مهناز 
افشار) که پس از يک سقط جنين بی رحمانه، هراس 
عجيبی از بچه دارشدن دارد. يزدانيان با تقديم فيلم به 
مادرش تکليف مخاطب را روشن می کند، يک فيلم 
شخصی ديگر! اتفاقی که هم می تواند نقطه قوت فيلم 

باشد و هم نقطه ضعف!
نقطه قوت از اين بابت که فيلمســاز با بهره گيری از 
توان زيبايی شناســی بصری، جهانی را خلق و بسط و 
گســترش می دهد که مخاطب را از تماشای نماها و 
روايت های تکراری و کليشه ای دور می کند و چشمان 
او را در معرض قاب های دلبرانه و خوشــرنگ و لعابی 
قرار می دهد، نکته ای که تماشای اثری مثل «ناگهان 
درخت» را به تجربــه ای خاص بدل می کند، اما نقطه 
ضعف از اين بابت اســت که اين جهان پر از نشــانه و 

مفهوم که گاهی بســيار درونی و شبيه نجواهايی در 
پستو مانده يک ذهن مغشوش و حسرت زده می شود. 
ممکن اســت به مذاق مخاطبی که جهان شخصی 
برايش اهميت زيادی نداشته باشد، نامفهوم و بی هدف 

جلوه کند.
فيلم «ناگهان درخت» هرچند به لحاظ فيلمنامه 
و شــخصيت پردازی يک قدم از «در دنيای تو ساعت 
چند است؟» عقب تر اســت و بذر سوالاتی را در ذهن 
تماشاگر می کارد که پاســخی برايشان ندارد و حتی 
ســاختاری که دارد به محکمی و قدرت فيلم اولش 
نيست اما اين عقبگرد را نمی توان سقوط آزاد فيلمساز 
دانست. فيلم لحظه های حسی و بصری نابی دارد که 
می تواند حسابی ذهن و حال و احوال تماشاگر را درگير 
کند، خصوصا که يزدانيان باز هم از جادوی موسيقی 
متن کريســتف رضايی به خوبی بــرای تاثيرگذاری 

بيشتر اثرش در يک سری پلان ها استفاده کرده است.
از همه اينها گذشــته، پيمان معادی و مهناز افشار 
به عنــوان بازيگران اصلــی تلاش زيــادی کرده اند. 
شيمی دلپذير زوج علی مصفا و ليلا حاتمی در فيلم 
اول يزدانيــان را در «ناگهان درخت» نيز تکرار کنند، 
اما به نظر شــخصيت های درونگرايی که يزدانيان در 
فيلم نامه هايش خلق می کند. اگر قرار است باورپذير 
و اصطلاحا «تو دل برو» باشند، بايد توسط بازيگرانی 
بازی شــود که در لايه های درونی و شخصی شــان 
بخشی از آن ويژگی ها را داشته باشند تا در اجرا همه 
چيز طبيعی شود و انگار معادی و افشار از ويژگی های 

فرهاد و مهتاب چندان چيزی به ارث نبرده اند!

با کمى عقبگرد اما همچنان دلبرانه!

ت
داش

یاد

خلاف فيلم هايی که سال های گذشته 
در جشنواره ها شرکت داده می شدند، امسال 
فيلم ها بيشتر در لوکيشن های بيرونی و حتی 
شهرهای ديگر ساخته شده اند، مثل فيلم قصر 
شيرين که لوکيشن آن در جاده و حوالی ياسوج 
است يا لوکيشن بنفشه آفريقايی که در بخش 

شمالی کشور است
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بدل می شــود به نقطه ضعفی فاحش در کارنامه 
کم غلط ليلا حاتمی. با تمام اين اوصاف اما او حتی 

در اين فيلم هم متقاعدکننده است.

ب
سا

ف ح
حر


